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جهانگیری: ما منهای مردم، چیزی نیستیم

مردم: نفرمایین قربان، ما که عددی نیستیم!

رئیس دفتر رئیس جمهور: همین‌جوری که نمی‌شود ادارات 
را تعطیل کرد، باید آلودگی از یک حدی بیشتر شود

 کارمندان: لابد حدش وقتیه که همه‌مون 
از کار بیفتیم و خودبه‌خود اداره تعطیل بشه!

توضیحات کارگردان سریال »دل« درباره فرایند دوماهه 
تغییر رنگ لباس نسرین مقانلو

خانم مقانلو: چون سر فیلم برداری فهمیدم 
لباس یکی از فامیل‌های عروس هم همین رنگه!

حذف آگهی‌های ماساژ از اپلیکیشن دیوار

وزیر سابق بهداشت: من که از اول گفتم 
خودتون بمالین!

فتح‌ا...زاده: هواداران بخواهند مسی را هم به استقلال می‌آورم!

هواداران: شوالیه‌جان شما فرهاد مجیدی رو 
نیار، مسی پیشکش!

نماینده سبزوار: 1.5 تن سهمیه گوشت دانشجویان در بازار 
آزاد به فروش رسیده است

دانشجویان: پس این خورش و کبابی که 
می‌خوردیم با چی بود؟!

تیتر روز

 بســته‌ای بــرای آخرهفتــه 
دوست دارند اما وقت ندارندویــژه آن‌هــا کــه مطالعــه را 

صفحــه ۲ و۳ زندگــی ســام را بخوانیــد

‌

ای رمز یَگ‌بار مصرف یَرگه پویا هم بری ما بساطی شد. یعنی تو ای 
چند روزه ایقد که بری دور و بری‌هامان رمز پویا فعال کردُم، عمرا 
خود پویا تو عمرش بری خودش فعالیت کرده بشه! خودُم که تو هر 
بانکی حساب درُم و حتی بعضی‌هاشان تعطیل کردن رفتن، ولی مو 
هنوز کارت اونجی ره درُم! کارت‌های خودُم به کنار، رمز کارت‌های 
عیال و آقام و آقای دکتر و حتی آقابزرگم هم باید فعال مکردُم. یکی 
ره باید با خودپرداز فعال مکردُم، یکی ره با پیامک، او یکی دگه ره تو 
سایتش، او یکی دگه ره باید برنامه‌شه مرختی تو گوشی و بعد پیامک 
مدادی به بانک که اونا یَگ کد ره بفرستن شعبه که بری از اونجی 
بیگیری و بری تو سایت وارد کنی که برات رمز ورود بیه که بعد بتنی 
باهاش رمز یَگ‌بار مصرف بیگیری! حالا ای وسط کافی بود نت قطع 
بره یا پیامک بهت نرسه یا سایت بالا نیه و برنامه درست کار نکنه و... 
مهم تر ای که بری هر بانکی باید یَگ برنامه هم رو گوشی مِرختُم که 
ای گوشی فِس‌فِسوی مو، تا خِرتناقش پررفت و نزدیک بود خرج یَگ 

گوشی هم بیفته گردنُم!
اینا یَگ طرف، مرحله بعدی ای بود که به ای بزرگواران یاد بدُم 
چی‌جوری باید با ای رمزه کار کنن. مخصوصا آقابزرگُم که مگفت 
چی‌جوری بری مادربزرگت شارج گوشی بیگیرُم؟ گفتُم: »هروقت 
شارج خواستن بگن مو می‌گیرُم« گفت: »پس چی‌جوری براش کاموا 
بخرُم؟« گفتُم: »برن در مُغازه بخرِن، همو رمز اول بری کارت‌کیشیدن 
بسه« پوزخند زد و گفت: »مو که از مغازه نمخرُم، انِترنتی سفارش مدُم 
و باید رمز پریا ره دشته بشُم.« گفتُم: »اِنا حالا خوب رفت! اولا جلوی 

مادرجان نگِن پریا، پویا! دوما بیِن براتان توضیح بدُم...«
نشون به او نشون که نصف روز طول کیشید تا فعال شد و آقاجان یاد 
گیریفت و فرداش اعلام کردن فعلا به ای رمزه کار نِدشته بشن و با 

همو رمز خودتان کار کنِن!

آق کمال رمز پویا را می گیرد!

آق کمال | همه کاره و هیچ کاره

کله چغوکی 

اصول مدیریت کذایی بعضیا!
هرکس که می‌خواهد چو من روزی مدیریت کند
باید به صحبت‌های من از جان و دل دقت کند
اول به دست آرد دل‌‌‌ اقوام و خویشان خودش
صحبت ز استخدام شد، فامیل را دعوت کند

دایی و دایی‌زاده‌ها، کل برادرزاده‌ها
حاشا کسی را این میان از خویش ناراحت کند!

بعدش دهد دایم شعار، اصلا نباشد فکر کار
جای عمل هم یک‌سره در هرکجا صحبت کند!

در هر سمینار وزین در مالزی یا این‌که چین
هرچند سخت و مشکل است، از جان و دل شرکت کند

ویندوز را باشد بلد، دستش بگیرد آی‌پد
آنلاین باشد دایما با این و با آن چت کند
این‌جا نماند تا ابد، دوتابعیت نیست بد

آخر به کانادا رود شکری بر این نعمت کند!
مجید رحمانی صانع �

شعر روز
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در حاشیه مشکلات مسکن کوچک ! کارتون روز

باخانمان

بررسی تخصصی تاثیر 
آلودگی روی ازدواج

این آلودگی هوای کلان‌شهرها واقعا داره 
به زندگی من آسیب‌های جبران ناپذیری 
مــی‌زنــه. حــالا جانی که به جهنم، فوقش 
یه سرطانه، یا یه از کارافتادگی ریه، اصلا 
شتریه که در خونه همه‌مون می‌خوابه، از 
قــدیــم گفتن شــایــد بـــرای شما هــم اتفاق 
بیفتد. جبران‌ناپذیرتر از اون، آسیب مالی‌ و 
احساسیه که این چندوقت به من دانشجوی 
دم‌بخت زده‌شده. شما می‌دونید برای این که 
ریه‌های من آسیب نبینه، چقدر از مسیرهایی 
که می‌تونستم پیاده برم و قبلا می‌گفتم: »فکر 
کن داری ورزش می‌کنی« دیگه پیاده نمی‌رم 
چون حس می‌کنم برای سلامتیم مضره. 
عوضش همه‌شو تاکسی اینترنتی می‌گیرم 
که هم خــودروی تک‌سرنشین نچرخه توی 
شهر، هم ریه‌هام سالم بمونه. بالاترم گفتم، نه 
که برام مهم باشه‌ها، عذاب وجدانش رو دارم. 
بعد مشکل اینه که یه روز این آلودگی‌ها تموم 
می‌شه، اما پایی که به تاکسی عادت کرده رو 
چی‌کار کنم؟ جیبی که به پیاده‌روی عادت 

کرده رو چی؟
به‌نظرم این آلودگی خودش به خودی خود 
چیزی نیستا، اگه مدرسه‌ها رو تعطیل نکنن و 
این‌قدر روش مانور ندن، ما متوجه نمی‌شیم. 
اصلا قبل این که بگن این‌ها اثر آلودگیه، من 
فکر می‌کردم شیشه عینکم کثیف شده و دود 
قلیون همسایه‌‌هاست تا این که اولین چهره 
ماسک‌زده رو توی خیابون دیدم و خودمم 
رفتم یه ماسک خریدم. از اون‌جا آسیب اصلی 
رو حس کــردم. این که نصف جمعیت شهر 
وقتی ماسک می‌زنن، کیس ازدواج می‌شن، 
وقتی ماسک رو درمیارن که خدا اون روز رو 
نیاره، کیس هیچی نیستن! اصلا نمی‌دونم 
چطوری قبلا بدون ماسک این همه کیس 
ــی رو اطــرافــم تحمل می‌کردم.  ــاازدواج ن
بذارین عــادت کنیم به همون چهره‌های 

بدون ماسک!

زهرا فرنیا|  طنزپرداز

 روحانی:
 در طرح ملی 
مسکن،  زمین 
دولتی رایگان 
در اختیار 
 سازندگان
 قرار می گیرد

ی
یر

نگ
ها

ج

 اون کوه‌ها رو 
می‌بینی؟ پشتش 

یه دره است که اگه 
ردش کنی زمین‌های 

بعدش رایگانه!


